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به عنوان مثال به لغت های زیر دقت کنید   در عربی عامیانه این حروف کاربرد زیادی دارند :  1تذکر  

 گالَ به جای قالَ ) گفت(   گریب به جای قریب ) نزدیک( 

 باچِر ) فردا ( به جای ) غدًا(      اِشگَد ؟ )چند ( به جای کَم ؟ 

 اِشلَونِچ به جای کَیفَ حالُکِ ؟  

                                                                                          کاربرد اسم اشاره در جملات :

  د یا دورند                                                               اسم اشاره هامون                یا نزدیکن

                                                       نزدیکامون » ه« دارند ،        همه دورا » کَ« دارند 

ذلکَ ، تلکَ «  /»هذا ، هذهِ        نگاه بکن به شکلش  



 

طبیبةٌ والدةُ هذا الطالبِ                           

طالبةٌ بِنتُ هذا الرجلِ                           

لِمَن هذا البَیتُ  ؟                                          

 

  : 2تذکر 

« به آخر آن ها  مونث می شوند  مانند : ة  برخی اسم های مذکر در عربی با افزودن علامت »  

                         ةشاعِر : شاعر              ةناجح :  ناجح          ةالطبیبالطبیب  : 

     )مادر(  ة والِد ) پدر (     والد

« بِنه         تا پدر در جنس گردد چون نَنه ة آخر اسم مذکر تاء »   

را باید در لغت ها یاد بگیریم . مانند :  برخی اسم های مذکر اما معادل مونث  

                               خت ) خواهر (     اُاخَ )برادر (                    امُّ )مادر(         أب )پدر (   

                                  د (  المرَأة ) زن (  الرَجُل ) مر                    وَلَد ) پسر (   بِنت ) دختر (

     )آن(ذلکَ )آن (   تلکَ 
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 اسم مثنّی : اسمی که بر دو فرد یا دو شی ء دلالت می کند . 

ی بر دو تا ای مَش خلیل اسم مفرد بریکی باشد دلیل            و مثنّ  

« اضافه کنیم به  یْنِ -َانِ ،  دو علامت » یکی از  اگر به آخر اسم مفرد:  1نکته 

) دو دانش آموز ( طالبانِ   ←ی تبدیل می شود . مانند طالِب + انِ  مثنّ  

طالبیَنِ ) دو دانش آموز ( ←طالب + ینِ                   

                                                  مدرستانِ  ) دو مدرسه (  ←مَدرسة + انِ  

)دومدرسه( مدرستَینِ  ←درسة + ینِ مَ  

نکته 2 : هر اسمی که آخر آن » انِ « داشته باشد مثنیّ نیست . اسمی مثنیّ است 

» ان« شکل مفرد هم معنی با آن باقی بماند . که با برداشتن علامت   

 مانند : کُرسیّانِ : با حذف » ان« کلمه کرسیّ باقی می ماند . 

الإنسان ، الایمان ، شیطان ، نِسیان ، رُماّن ، بستان ، لِسان ، بنابر این کلماتی مثل : 

 إحسان ، مثنی نیستند. 

 



 

ث ونّای مُ« و برای مثنّهذانِ  ای مذکر از »برای اشاره به نزدیک اسم مثنّ:  3نکته 

« استفاده می کنیم .  هاتانِاز »   

                 دو دختر هستند ین ها ا بِنتانِ  :  هاتانِ           دو پسر هستند این ها  وَلدانِ :  هذانِ

هستند  دو درختاین ها  :شجرتان هاتانِ  دو کلاس هستند. این ها :  صَفاّنِ هذانِ  

« ترجمه می شود .  این:  هذانِ و هاتانِ  گاهی به صورت »  4نکته   

« داشته باشد  الاگر بعد از اسم اشاره » هذانِ ، هاتانِ « اسمی بیاید که اول آن » 

« ترجمه می شود . این  اسم اشاره به صورت مفرد یعنی »  

دو پسر ) پسران( موفق هستند.  اینوَلدانِ  ناجحانِ : الْهذانِ   

دو درخت ) درختان( زیبا هستند.  اینجرتانِ جمیلتانِ : شّالهاتانِ   

صفاّنِ ، کَبیرانِ : این دو کلاس ) کلاس ها ( بزرگ هستند. الهذانِ   

مَرأتانِ ، مسرورتانِ : این دو زن ) زنان( خوشحال هستند. الهاتانِ   

با توجه به نکته بالا می بینیم که در المعجم کتاب درسی شما برای » هذان ، 

شده است . » این دو ، این ها ، این « .هاتانِ « سه معنی ذکر   

. اسم اشاره دور برای اسم های مثنی در کتب درسی شما کاربرد ندارد :  5نکته   
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: اسمی که بر بیش از دو فرد و اسم جمع  ،  اسم مثنی ، اسم مفرد انواع اسم در زبان عربی :

 دو شی ء دلالت می کند. که بر سه نوع تقسیم می شود . 

« اضافه شود ونَ ، ینَ  : اگر به آخر اسم مفرد مذکر یکی از دو علامت »جمع مذکر سالم ا:  

 جمع بسته می شود . کاتبونَ ، کاتبینَ ) نویسندگان(

) دانش آموزان (  با افزودن » ونَ « چون شکل مفرد آن  طالبونَ      ← مانند : طالب + ونَ 

 تغییر نکرده به آن جمع مذکر سالم می گویند. 

با » ونَ و ینَ « جمع بسته  ی که به انسان و صفات آن مربوط نمی شود : اسم هایتذکر مهم 

جمع  مکسراین کلمات به صورت  نمی شوند . مانند : کتاب     ، بیَت ، مفِتاح ، صفَّ و .......

 بسته می شوند.

« جمع بسته و جمع مونث سالم نامیده می شود. ات : اسم مونث با »جمع مونث سالم : 2

 مانند : معلمة : معلمات 

    : اسمی که آخر آن» ة« دارد ابتدا  علامت » ة« را حذف می کنیم بعد علامت یاد آوری 

طالبات  ←طالب  ← « را اضافه می کنیم .  مانند : طالبة ات  »  

« هولاءِ : برای اشاره به اسم های جمع ) مذکر سالم و مونث سالم ( از اسم اشاره »  1نکته 

کنیم . « برای دور استفاده می اولئکَ  برای نزدیک و »  

لاعباتٌ : این ها بازیکن هستند هولاء   .لاعبونَ : این ها بازیکن هستند   هولاء  

جالساتٌ : آن ها نشسته اند. اولئکَ   جالسونَ : آن ها نشسته اند  .    اولئکَ  



« در اشاره به جمع مذکر و مونث مشترک هستند. و این اشاره ها  اولئکَ ، هولاء: »  2نکته 

به کار می رود. دلالت دارد  و صفات آن هاانسان  جمع های کلماتی که بر  برای  

« هذه و تلکَ  : جمع هایی که بر غیر انسان ) اشیاء ( دلالت کند برای اشاره آن ها از » مهم

جملاتی در سال هفتم استفاده می کنیم . این نکته در کتاب درسی شما تدریس نشده ولی 

ن رعایت شده است . داریم که این نکته در آ  

33ص ور؟ ٌالسُّهذهِ  مثال : کَم » قلُ « فی بدایة  

آیاتُ الکتابِ الحکیم تلکَ  قرآنی : مثال  

جمیلةٌ    المدارسُ  تلکَ  

مفرد مونث به طور کلی برای جمع هایی که بر انسان و صفات آن دلالت نکند از قواعد 

مثال :   استفاده می کنیم .   

( 43ص 5ملابس رجالیّة  ) درس ،   بسُ جمیلةٌ هذه ملا  

                                   اَیاّمُ الاُسبوعِ ؟  هیَ(    ما 48ص 6حِفظُ هذه الجملاتِ الذهََبیّة ) درس 

              ( 82ص  12فُصولُ السنة ِ ؟ ) درس  هیَ؟  ما  الالَوانُ  هیما 

: هر گاه اسم بعد از » هولاء ، اولئکَ « ) ال( داشته باشد این اسم های اشاره به  3نکته 

 صورت مفرد ترجمه می شوند . 

ایستاده اند.  معلم هااین  المعلمونَ ، واقفونَ : هولاء  

معلم ها ایستاده اند.   آنالمعلماتُ ، واقفاتُ :  اولئکَ  



 

یعنی شکسته است . در این جمع شکل مفرد « ر کسّمُ »: جمع برخی اسم هاجمع مکسر : 3

 کلمه تغییر می کند . 

فاتیح مَ ←ساجد            مِفتاح مَ ←عُلوم       مسجد  ←مانند : علِم   

اَحجار   ←دائق             حجََر حَ  ←دیقة کُنوز                حَ ←کَنز   

طُلاّب  ←ایّام                   طالب  ←اَخشاب            یوم  ←خَشَب   

عِبَر  ←ة اولاد                 عِبرَ←  اشَجار              وَلَد  ←شجََر   

: برخی اسم ها هم با علامت » ونَ و ینَ « جمع بسته می شوند و هم به صورت یاد آوری 

 مکسر به کار می روند . مانند : طالب :    طالبون ، طالبینَ ،   طُلاب 

 کاتِب ) نویسنده ( :    کاتبونَ  ، کاتبینَ  ، کُتاّب  ) نویسندگان( 

کارگران( عامِل ) کارگر(  : عاملونَ ، عاملینَ    ، عُمّال  )   

مونَ ، عالمینَ   ، عَلماء : عالعالِم ) دانشمند (   

↓ مونث                    ↓مذکر                 ↓انواع اسم : جدول اسم اشاره   

) تلکَ(       هذه )ذلکَ(      هذا   مفرد 

 مثنی هذانِ هاتانِ

)اولئکَ (     هولاء )اولئکَ(    هولاء   جمع 

 


